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  1356شهريوي     :تاريخ تولد
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  1391آذر  20    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

تأييد  يمعصومه كعبتوسط  1392آذر  12تهيه شده و در تاريخ  يمعصومه كعببا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 68شهادتنامه در  .شده است

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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  شهادتنامه
  :پيشينه

  
همسر يكي از فعالين سياسي عـرب   .و شغلم خانه دار است 1356متولد شهريور  ،هستممن معصومه كعبي  .1

  . اهوازي هستم
  
  

  :دستگيري
  

مـن و   .كه در اهواز بـود  اولين بار هجوم آوردند به منزلمان برايماموران  1384در پايان اسفند ماه سال  .2
بود و خانه مان را  زيادن قريبا تعدادشات. بچه هايم منزل بوديم و شوهرم اينجا نبود و خارج از كشور بود

 .به هم زدند

  
ما از طرف آمـوزش پـرورش آمـديم و مـي     ": به ما نشان ندادند و گفتند ]برگه و يا حكمي[هيچ چيز  .3

  "خواستيم چند سوال بپرسيم كه شوهرتان كجاست؟

  
او همچنين عضـو   .بود شوهرم قبلا معلممن باور كردم كه آنها از اداره آموزش و پرورش آمده اند، زيرا  .4

ترك كرد، آنها به منزل ما هجـوم   1384دو ماه پس از اينكه او كشور را در سال . بود ضالحركت الن
 .آوردند

  
مـن را از بچـه    .را بردند و چند سوال از من كردندآمدند خانه مان را زير رو رو كردند و عكس شوهرم  .5

من را با . با ماموران درگير شدم .اتاق ديگر بودم هايم جدا كردند و بچه ها در يك اتاق من هم در يك
دو نفـر  . ماشينشان پژو بود و شخصـي . ماشين بودند 3-2آنها . زور مي خواستند از خانه به بيرون ببرند

مـا از  ":آن  دو نفر كه شخصي پوشيده بودند گفتند. شخصي بود و بقيه همه مسلح با لباس نظامي بودند
دقيقـه   6-5بعـد از   .مدنـد داخـل  هـم استقبالشـان كـردم و آ    و مـن  ".طرف آموزش پرورش آمديم

 .رو كردند و همه چيزمان را به هم ريختندهجوم آوردند به خانه و خانه را زير و } ماموران{بقيه
 

ايـن  " گفتم كه ".بايد با ما بيايي به آموزش پرورش":گفتند .بعد از من چند سوال كردند كه جواب دادم .6
زن با اين همـه مـرد   و بعد من شما را نمي شناسم و يك  نيست} باز{ورش موزش پروقت شب كه آ

نه يك جايي ميرويم و چند تا سوال از شما مي پرسيم و بر ميگردي پيش "و گفت كه  "بيايد باهاتون
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و  }كه ببرنـد {ندندو من را زدند و به زور من را كشا من قبول نكردم و بعد درگير شديم . "بچه هايت
 . جيغ مي زدمهم جيغ مي زدند و من آنها بچه هايم خيلي ترسيده بودند و 

  
. ه زور كشاندند و بردند در ماشـين را ببچه هايم  ومن . از حد اذيتم كردند بيشخيلي در خانه }ماموران{ .7

يك جـايي كـه ازت چنـد تـا سـوال      ":گفتند  "؟من را كجا مي بريد":خيلي ترسيده بودم كه پرسيدم
 .و بعد كه من را بردند من را از بچه هايم جدا كردند ".بپرسيم

  
سالش بود  و  12دختر بزرگم تقريبا . اسمش عماد بود و اونوقت يك سال و نيم سنش بود پسر كوچكم .8

تـا   3مـن  . سالش بود 7بود و پسرم  10-9با يقرم هم تديگر ن دخترآ. سالش بود 11ن دخترم تقريبا آ
 .تا پسر 2دختر دارم و 

  
بـه  . همه ما را بردند ستاد خبري وزارت اطلاعات اهواز فلكـه سـاعت   عماد بغلم بود و اون چهار فرزندم، .9

 .آنجا مي گويند امانيه

  
تقريبا چند ساعت طول كشيد تا من را از بچه هايم جـدا   .موقتي من را از خانه بردند بدون چشم بند بود .10

ه چه بلايـي  را از بچه هايم جدا كردند نمي دانستم كبعد از اينكه من . كردند و ازم بازجويي مي كردند
هر چه .  لم بود و خيلي ترسيده بودن ندادم چون توي بغپسر كوچكم را به آنا. سر بچه هايم آمده است

 از باز و !ندگفتند بچه ها بر گشتند خانه و پيش ما نيستمي  سوال مي كردم بچه هايم را چه كار كرديد
 .شب بود من را سوار كردند سوار ماشين پژو 4-3قريبا ساعت ت. بازجويي مي كردند نم

  
كـاره اسـت و چـه     شوهرت كجاست و چه":دهنگامي كه از من بازجويي مي كردند از من مي پرسيدن .11

و حقيقتا من نمي دانستم كه كسـاني   "ست؟ه تان؟اسمشان چينآيند خا مي كار مي كند؟ و چه كساني
 .من از كجا مي دانستم؟ من زن خانه دار هستم و ه ما اسمشان چيستنآمدن خا كه مي

  
 ـ . خيلي اذيتم مي كردند  و توي ستاد خبري خيلي من را زدند. آنها  خيلي مرا تهديد مي كردند .12  كبـا ي

 . چيزي مثل كابل بود

  
  

  بازجويي و شكنجه
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شـب  وقـت  نمي دانستم كه من را در ايـن  البته  .در ستاد خبري بود كه آنها مرا شكنجه كردند بار اول .13
مـي   بـه آنهـا   . خيلي ترسيده بود و گريه مي كرد هم يعني خيلي ترسيده بودم و پسرم. كجا مي بردند

 ـ    .نبايد حرف بزنيم"مي گفتند   "؟من را كجا مي بريد"گفتم  و ما تو را يك جايي مـي بـريم كـه ازت
و راه بودم و هيچ چيز نمي ديدم و نمي دانسـتم  من ساكت شدم تا تقريبا يك ساعت ت . بازجويي كنيم

 .من را كجا دارند مي برند

  
دقيقه راه رفتم و بعـد داخـل راهرويـي     10يك جايي كه رسيديم من را از ماشين پياده كردند و تقريبا  .14

بياييـد  ":ه يك در بـاز كردنـد و گفتنـد   چيزي نمي ديديم و بعد يكدفع .همچين چيزي حس مي كردم
من وقتي در را بست چشم بند را   "!را از چشم هات در بيار تچشم بند را كه مي بندي داخل و بعد در

 .توي سلول كوچك بوديمو پسرم برداشتم و ديدم من 

   
مـن    "!را بدهي به بيـرون ات بايد بچه "گفتند كه  .شنمي دادم}به آنها{بچه ام تمام مدت بغلم بود و  .15

 ات ما اگر بخواهيم بچه":گفتند  ".بميرد هم مبدهم شايد بچه اون من اگر بچه را حاضر نيستم چ":گفتم
 ".ت پيشت باشده اگيريم ولي ما مي خواهيم به خاطر خدا بچ مي وت را از

  
چشم بند را بزن كه مي خواهيم تو را يك جايي ":ب را زدند و گفتندبود در 10-9صبح روز بعد تقريبا  .16

مرد بودند و نمي دانستم مسيرم چه  وي يك سلول و همهيك زن تمن  .من خيلي ترسيده بودم.  "ببريم
مـن  ":گفـتم  ديـدم  من چيزي نمي . "بيا"بعد چشم بندم را زدم گفتند . كار مي كنند با مناست و چه 

تـو هـم     و !بيا اين روزنامه را بگير":يك روزنامه دستش بود و گفت}آن شخص{ "؟چطور راه بروم
 .و بعد من را بردند توي سلول ديگري كه سلول بـازجويي بـود   "!و دنبالم بيا آنطرف روزنامه را بگير

شين تا قاضي بيايد و از نجا ب همين":گفتند. كه نشسته بودم حس كردم كه كسي مي آيد طوري همان
 ".شما بازجويي كند

   
صدايي نمي شـنيدم و   بود وساكت  ،اتاق يوقتي نشسته بودم تو .نم بودتمام مدت چشم بند روي چشما .17

يـك  }شخصـي {. يك دفعه حس كردم چيزي خورد روي گردنم .دم كسي به داخل اتاق مي آيدفهمي
وقتي كه بازجويي مي شدم بچه ام را از من جدا مي كردند  .من خيلي ترسيده بودم !دفعه زد روي گردنم

 .و دور مي كنند
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 ـ ؟چرا من را مي زنيد":گفتم كه. هم جسمي و هم روحي. آنها خيلي شكنجه ام دادند .18 كـار  ه مگر من چ
لهجه شـان فارسـي     ".تو همه كاري كرده اي شوهرت هم همه كاري كرده است":گفت  "كرده ام؟

 .همه شان لهجه شان يكي بود. بود

  
آنهـا تهديـد مـي    . زدند هر شب از من بازجويي مي كردند و شكنجه و حرفهاي بي احترامي به من مي .19

عدام مي كنيم و كسي از خانوادت را زنده نمي اماها را ش"كردند با قتل خودم و شوهرم و بچه هايم كه 
ساعت من خم مي شوم و دست و پايم را  4دست و پاهايم را روي صندلي مي بستند و تقريبا  ".گذاريم

 .مي بستند و با كابل مي زدند

  
 صـداي  .روز بـدون غـذا بـودم    2نمـي دهنـد و   بعد از بازجويي من را به همان سلول مي برند و غـذا   .20

به خـاطر  ":مي گفتم جيغ مي زدم و يعني ديوانه شدم در آن سلول؛. شتناكي شنيدم كه خيلي ترسيدموح
 .ولي انگار نه انگار كه صدايي مي شنوند ".ريد تا وقتم را بگذرانمخدا قرآن يا چيزي بياو

  
و بچه اي  بودندترسيده يعني انگار بچه ام را ترسانده بعد از بازجويي بچه ام را برايم مي آورند كه خيلي  .21

عماد تو هم مثل بابات ميشي و بزرگ شدي مثل بابات ضد ":او مي گفتند كه يك سال و نيمش بود به
. يت يـا ليـوان شـير و از همـين چيزهـا     تگاه به او غذاي عادي مثلا بيسكوئدر بازداش ".يوانقلاب ميش

مـي   ".دارد مـي ميـرد   بچه ام"مي گفتم  .و مريض شد و خيلي حالش بد بود فرزندم خيلي ضعيف شد
چـه ام بميـرد   اگر ب":مي گفتممن هم  "!بده به ما تا بدهيم به خانوادت} بچه ات را{مي خواهي"گفتند 

 ".چون مي ترسيدم بچه ام را بدهم ،م همينجا مي مانيم ولي بچه ام را نمي دهمهم من و بچه ا

   
به سـختي  . دنديم فلج شادست و پاه ن موقعي كه من را مي زدند تا الان شديدا، آبه دليل شكنجه جسمي .22

 .شكنجه هايي كه دادند خيلي اذيت شدم. راه مي رفتم

  
  

 زندان سپيدار

  
به من نمي گفتند كه مثلا كجا مي خواهند من  . "يوتو بايد جايي بر"بعد از يك ماه شكنجه گفتند كه  .23

و هميشه با همين حرفها مـن را   "!مي خواهيم تو را اعدام كنيم"را ببرند و وقتي مي پرسيدم مي گفتند 
 .شكنجه مي دادند
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 ديهسـت  مسـلمان گناه هستم و اگر شما  يمن ب"به آنها مي گفتم كه. هام نكردنداه من را تفهيم اتهيچ گ .24
باشه ":و من گفتم "تو يك مجرمي بايد اعدامت كنيم ":گفتندمي  ".ديكن يگناه را اعدام نم يزن ب كي

 .و بعد كه چشم بندم را زدند من را سوار ماشين كردند و بردند "اعدامم كنيد مشكلي نيست

  
پسرم بغلم بود و تقريبا يك ساعت و نيم فقط فكر مي كردم و نمي دانستم شب اسـت يـا روز و كـي     .25

سوار ماشينم كردند و بردند و بعد از يـك سـاعت و   . ت و فقط چشمانم را بسته بودنداست و كس نيس
 .من را پيـاده كردنـد و پيـاده شـدم    . در باز شد و ماشين به داخل رفت يك نيم كه راه رفتيم ديدم كه

 .وقتي برداشتم ديدم يك زندان است . "مي تواني چشم بندت را برداري"گفتند 

  
 بـه ريـيس زنـدان    بندم را برداشـتم مـن را  بعد از اينكه چشم . بعدا متوجه شدم اينجا زندان سپيدار است .26

مـن را بـه بنـد     . "كار نداريم وتما تحويلت داديم و ديگر با "فتند و گو خودشان رفتند  تحويل دادند
 .م سخت بوديخيلي برا .ار بود كه من وارد زندان مي شدمنسوان بردند و اولين ب

  
اصلا هيچ خبري نه از خانواده ام نه بچـه   )از زمان دستگيري تا انتقال به زندان سپيدار( در طي اين مدت .27

م در بيرون چه شده و مرده اند يا زنده اند و هيچ خبري نداشتم و نمي گذاشتند ستهايم نداشتم و نمي دان
 .تلفن كنم

  
وقتي من را وارد زندان كردند تقريبا دو هفته ممنوع الملاقات و ممنوع از تلفن بودم و خانواده ام  هـيچ   .28

ا بقيه زنداني ها توي بخبري نداشتند كه من زندان هستم و من را توي قرنطينه گذاشتند و نگذاشتند كه 
بعد التماس مي كردم كه بگذاريد تا تلفن كنم به  . من و بچه ام در يك قرنطينه كوچك بودم .بند باشم

ما اجازه نداريم و دسـتور دادنـد   "گفتند  .بياورند براي خودمو  ي يا لباسي براي بچه امخانوادم كه چيز
 ".كه تو ممنوع از ملاقات و تلفن هستي

  
تلفن داري هم ملاقـات حضـوري   وقت خبر دادند كه امروز هم  نم هفته مامور هاي زندان بهبعد از دو  .29

 .بعد از ملاقات و تلفن كه خـانوده ام آمدنـد   .ني كه براي بچه ات چيزي بياورندكه مي تواني زنگ بز
همه چيز را تعريف كردم و گفتند كـه  من و  ؟خوشحال بودند و مرتب سوال مي كردند كه كجا بودي

 .گفتم تقريبا دو هفته است اينجا؟ مدي، و پرسيدند كي آا خبر نداشتيمم

  
ماه بعد از اينكه  6با يتقر.هفته با خانواده ام هيچ تماسي و ملاقاتي و خبري نداشتم 7تا  6براي نزديك به  .30

برايت وثيقه بگذارنـد تـا    مي توانند"ماه گفتند  6من را از انفرادي آوردند من در زندان بودم و بعد از 
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وثيقـه مـن    .زنگ زدند و گفتند كه بايد برايت وثيقه بگذارند ام بعد به خانواده  ".بتواني بروي بيرون
 .دو تا خانه بودبود كه سند  الير ارديليم يك

  
نها جواب مي دادند تو مثل شوهرت استقلال متهم بودم و سوال مي كردم و آ اولين بار نمي دانستم به چه .31

  ]چراكـه [ ست و خبري نداشتمنمي دانستم حكمم چيآزاد شدم  با وثيقه بعد از اينكه  ماه 3 حتي. طلبي
 .ه بودنددادگاه نبرد] تا شش ماه پس از آزادي[من را 

  
كـه اينقـدر   سـت  و سوال مي كرده كه جرم دخترم چي ا ست؟پدرم به دادگاه رفت تا ببيند حكمم چي .32

 ".دخترت اسـتقلال طلـب اسـت   ":گفته بودند كه به پدرم ؟ كرده است برايش وثيقه گذاشته ايد و چه
ارد كـه  نها كه دخترم همچين كاري نمي كند و حتي سـواد نـد  آپدرم تعجب كرده بود و گفته بود به 

 .رت را نمي شناسيند كه تو دخته بودبه پدرم گفتاما . دنبال اين كارها برود و هميشه در خانه است

  
د و هميشـه  لي از من دست نكشـيدن و. ند كه وثيقه دخترت آزاد است و من تبرئه شدمماه گفت 3بعد از  .33

مي فرستادند كه به ستاد خبري مي رفتم و از من بازجويي مي كردند و سوال مـي   دنبالم بودند و دنبالم
 .كردند

  
شماره پدرم را داشتند و پدرم را هم اذيـت   .ه پدرمفقط تلفن مي زدند ب. ردندآنها احضاريه ارسال نمي ك .34

آدم بزرگي  پدرم. شان، احترام نمي گذاشتندحرف زدننوع با بي احترامي و . كردند با اينكه بزرگ بود
چـه كوچـك و چـه     .نمي گذاشـتند نها هيچ احترامي يد احترام بزرگان را مي گذاشتند اما آبا و است

 .گونه رفتار مي كنند همه آنها همينبا . بزرگ و نه پير و نه جوان 

  
تقريبا چند ساعت طول مي كشيد و پدرم . ن مي زدند كه دخترتان را بياوريدبه پدرم تلف ماموران امنيتي .35

ماهي يك بار دنبالم مي فرستادند و مرتب  .را از من جدا مي كردند و مرتب از من بازجويي مي كردند
سوال مي كردند كـه از شـوهرت    .مي شدماذيت  خيلي و دمخسته شده بو .بازجويي و سوال مي كردند

 خبر داري؟ و بهت زنگ مي زند؟

  
ردنـد  ومي آ؟ و اينها به من فشار نمي دانستم و از شوهرم خبري نداشتم و نمي دانستم زنده است يا مرده .36

صـحبت مـي    زند بهـت؟و بـاتو   زنگ ميه كار مي كند؟ شوهرت كجاست و چ"كه بايد بگويي كه 
 .ها تا اينكه انگار روحم از بدنم در مي آيد از اين سوال و "كند؟
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تهديدم مي كردند بايد بگويي شوهرت كجاست وگرنه خودت و بچه هايت را مي كشـيم و مرتـب از    .37
را قبول نمي كردند و مي گفتند ما نه خدا را مي  مقسم امامن مي گفتم با قسم  .اين تهديدها مي كردند
مي خوردم كه از شوهرم خبر ندارم و نمي دانم شوهرم كجاست و نمي دانـم   قسم. شناسيم و نه قرآن را

 ".كه دروغ مي گويي":و هيچ خبري ازش ندارم و مي گفتندزنده است يا مرده است 

  
من اسمشان را نمي دانم زيرا اسم هيچ كس را نمـي  . ديدم رفتم بازجوها را مي هر وقت ستاد خبري مي .38

يكيشون قـد  .  قيافشون را مي شناسم. و همچين حرفهايي را مي زدند آورند و هميشه مي گفتند حاجي
بلند و كچل و دماغ خيلي بزرگي داشت و دومي ريش و سبيل داشت و موهاش كمي بلنـد بـود و قـد    

 .كوتاه و بعدي يكيشون خيلي قد بلند است كه الان هم تو خواب او را مي بينم

  
او خيلي قد بلند بود و دهانش يك جوري بـود  . را مي بينماز وقتي ترسيده بودم تا الان هميشه خوابش  .39

انگار چيزي توي لبهاش بود و خيلي مي ترساند و يكي هم تا حالا در ذهن دارم كت و شـلوار مشـكي   
 سرش هيچ مويي نداشـت و اينهـا را مـي    ديگريپوشيده بود و ريش و سبيلش هم خيلي مشكي بود و 

 .ديدم و هنوز در ذهنم هستند

  
هر ماه پدرم مـن را مـي   . د خبري كه من را مي بردند هيچ كس را نمي ديدم و با چشم بند بودمدر ستا .40

نجا بودم از من بازجويي مي آهر ماه تا وقتي كه من . برد و هر ماه كارم در ستاد خبري شده بود همين
 .مه چيزنجا و خسته شده بودم از هآنجا بود و فرار كردم از آبود كه من  2008تقريبا .  كردند

  
  

  فرار از ايران
  

بـا گذرنامـه   . يك سال و يا بيشتر گذشته بود از آزادي ام و مجبور شدم فرار كنم به پيش شوهرم بيايم .41
قلابي مجبور شدم فرار كنم چون ممنوع الخروجم كرده بودند حتي شناسـنامه مـن و بچـه ام را از مـن     

 .گرفته بودند و هيچ چيز برايم نگذاشتند

  
. همه بچه هايم با من بودند با هواپيما از تهران به سوريه رفـتم . براي بچه هايم توي گذرنامه خودم بودند .42

مـاه آنجـا    6انجا كه رسيدم رفتم به دنبال كارهايم تا كارهايم را انجام دهم تا بروم پيش شوهرم و من 
 .  بودم
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. متاسفانه موفق نشـدم ] اما[ و از آنجا برومسازمان ملل كارهايم را انجام دادند در تلاش بودم تا از طريق  .43
اطلاعات سوريه من را دستگير كردند و دست اطلاعات ايران دادنـد و مـن و بچـه هـايم را مسـتقيما      

 .برگرداندند و بردند تهران

  
ن و بچه هايم را سـوار يـك   روز م 2يك اتاق با بچه هايم بودم و بعد از  درروز در فرودگاه  2با يتقر .44

جايي تو را مي بريم كه ازت سوال كننـد  "ماشين كردند و بردند و پرسيدم كجا من را مي بريد؟گفتند 
 ".و بعد بر ميگردي اهواز

  
  

 بازجويي از فرزندان

  
حتي پسر كوچكم و يك دختـري دارم  . اطلاعات تهران و چشم هاي همه مان را بستند درمن را بردند  .45

او بدون عينك اصلا چيزي نمي بيند و متاسفانه ديگـه   .ك است كه عينكش را ازش گرفتندكه با عين
  .هفته توي اطلاعات تهران از من و بچه هايم بازجويي مي كردند 1با يتقر .ندادند پس بهش

بچه هايم را جلوي خودم بازجويي مي كردند و بعد هم كه ما را جدا كردند هم بازجويي مـي كردنـد و    .46
. لين بار توي يك اتاق بازجويي كردند و من را از بچه ايم جدا كردند و بازجويي مـي كردنـد  براي او
مامـان مـا را در يـك اتـاق      بعدا خودشان به من گفتند كه. ان بزرگم را در يك اتاق جدا كردنددختر
 .تند و از ما بازجويي مي كردنداشگذ

  
تـان   از اهواز رفتيد به سوريه و چه كسي كمكشما به چه شكل "آنها از فرزندانم سوال مي كردند كه  .47

 ها و چه كسـاني را  و از همين قبيل سوال" ؟؟و از پدرتون خبر داريدكرده و چه كسي شما را مي ديد
 14بـا  يدر آن زمان فرزندانم كوچك بودند و دختر بـزرگم تقر  ؟مي شناسيد و از چه كسي خبر داريد

 .سالش بود

  
يد و من و بچه هايم و دو نفر با لباس شخصي ما را بردند و سوار هواپيما آنها گفتند كه شما بايد برگرد .48

يك هواپيماي ايـران  .كه شدم يك نفر پيش من نشست و دومي هم پيش دخترانم و ما را بردند اهواز 
  .آن بودند داخلاير بود و خيلي بزرگ بود و مردم زيادي 

  
  

  بازگشت به ستاد خبري اداره اطلاعات اهواز
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مـن و   يوقت. منتظر ما بودند ندمعروف هست »برادران«ها كه به  عاتياطلا ميديفرودگاه اهواز كه رسبه  .49

خـانم كعبـي   ":مرتب مي گفتنـد . و ما را سوار يك ماشين كردند دادند لمينها تحوآ دنديرا د ميبچه ها
كجا مي خواستي ":مي زدند و مي خنديدند و مي گفتندو همچين حرفهايي  "!پارسال دوست امسال آشنا

ام و چـرا   من مگر چكـار كـرده  ":مي گفتم" تيم بروي پيش شوهرت؟اشبروي؟فكر كردي ما مي گذ
همچين چيزي نيست و فكر همچين ":گفتند "ممنوع الخروجم كرديد؟ چرا مخالف زندگي من هستيد؟

 . طول كشيد تحقيق نجا هم تقريبارا بردند ستاد خبري و آ ما  !"چيزي را از سرت بيرون كن

  
بعد از بازجويي من را از بچه هايم حتـي پسـر   . انه من را جلوي بچه هايم مي زدندبا ضرب و شتم وحشي .50

و  "؟كجـا ":گفـتم  . "شما با مـا بياييـد  ":گفتند.و پنج بچه ام را از من جدا كردندكوچكم جدا كردند 
را گرفته بودند و مـي گفتنـد    بچه هايم گريه مي كردند و من  ".نيدشما ديگر جايتان را مي دا":گفت

شـما  ":ه بچه هايم مي گفتندب .رمان را مي بريد ما را هم ببريدمادرمان را از ما جدا نكنيد و هر كجا ماد
م به زور من را از بچه هـاي   ".ما چند تا سوال از مادرتان مي پرسيم و بر مي گرديم ،نيدهمين جا مي ما

نداشتم و نمي دانستم كجا هستند و چه بلايي  ري از بچه هايمديگر خب. جدا كردند و سوار ماشين كردند
 .مدهآسرشان 

  
تند بچه هايـت طورشـان نيسـت و    مي گف م را چه كار كرديد؟ ن سوال مي كردم بچه هاياهر چه ازش .51

بعد كه من را برده بودند از دخترهايم خيلي بازجويي كرده بودند و خيلـي ترسـيده    .پيش پدرت رفتند
 .فهميده بودماين ماجرا را من وقتي بچه هايم را ديدم .تهديدشان كرده بودند ند و خيلي بود

   
توي همان سلول و توي همان جا يك ماه من را نگه . ن باري كه آنجا برده بودندبردند به اولي بعد من را .52

 .ن سوال مي كردم كه اين صداي بچه هايم اسـت م و ازشايدداشتند و صداي شكنجه بچه هايم را مي شن
 مگـر  مي گفتم چرا همچين كاري مي كنيد؟  ".بله ما داريم بچه هايت را شكنجه مي دهيم":مي گفتند

 بچه هايم چه گناهي كردند؟

  
من صداهاي وحشـيانه مـي   . آنها واقعا فرزندان من را شكنجه نمي دادند اما مي خواستند من را بترسانند .53

ديوانـه شـدم از بـس    . شـان را مـي شـنيدم    همان بچه هايي كه در سلول هستند صداي شكنجه .شنيدم
د و بيشـتر صـداهاي بچـه    ين را مي شنيدم و بعد صداهايي مي گذاشتند كه انسان خيلي مي ترسصدايشا

ن را مي شنيدم ديوانه مي شدم و فكر مي كردم بچه هايم پيششان است اشتند كه صدايشاهايم را مي گذ
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صلا آن لحظه ها از ذهنم بيرون نمي رود و هميشه در ا. خيلي مي ترسيدم. و دارند شكنجه شان مي دهند
 . ذهنم است

  
نها بدنبال همسرم بودند و مرتب مي گفتند ما شوهرت را مي گيريم و اعدام مي كنـيم و فكـر نكـن    آ .54

 .از كشور رفتـه و مـا دنبـالش هسـتيم     خارج را نمي گيريم و ما دنبالش هستيم، فكر نكن اوشوهرت 
 .دند كه من فكر مي كردم شوهرم پيششان استمرتب همچين حرفهايي مي ز

  
مي گفتند   "؟پس چرا نمي گذاريد من او را ببينم":و من مي گفتم "شوهرت را گرفتيم":آنها مي گفتند .55

همچين حرفهايي مـي زدنـد و بعـد از     . "!نه نمي گذاريم و ما الان اعدامش مي كنيم و شما مي روي"
بچه ها را بعد از يـك  . حرف بزنم نمي گذاشتند تلفني با آنان م نداشتم ويك ماه هيچ خبري از بچه هاي

 .هفته به خانواده تحويل داده بودند

  
شما مسلمان هسـتيد و ادعـا مـي    ":كهمي گفتم . هر شب بازجويي و شكنجه و حرف و شكنجه روحي .56

ن فتـه كـه مـا مسـلما    ما اصلا مسلمان نيستيم و چه كسـي گ ":كه مي گفتند ".كنيد كه اسلامي هستيد
يدنـد و شـكنجه هـاي بـي     ن را مي خوردم و قسم خدا را مي خوردم به من مي خندقسم قرآ " هستيم؟

 .دم رحم نمي كردندرحمي كه به آ

  
  

 بازگشت به زندان سپيدار

  
خر شـب كـه تـوي    آ. با شكنجه روحي و جسمي. ي كردنددر طول يك ماه هر شب من را بازجوي م .57

و يـا قفـل همـين در را مـي      .ند كه من از جايم مي پريـدم دمي نشستم مي آمدند و در را مي زسلول 
 بعد از يك ماه من را بردند زندان. بياورند كه مي خواهند به من هجوم بترسمباز كنند كه من  خواستند
 .ماه زندان گفتند كه بايد برايت حكم بدهيم 3بعد از . ماه را در زندان بودم 3و تقريبا 

  
طي اين مدت اجازه داشتم خانواده ام را ببينم اما بچه هايم را نديدم اصلا و همه چيزم را از مـن گرفتـه    .58

د كه دا زندان اجازه نمي. آمدندبودند و بچه هايم نمي توانستند به ملاقاتم بيايند و فقط پدر و مادرم مي 
مـا اجـازه   ":هايم را ببينم كه گفتنـد  واهم بچهچند بار سوال كردم كه مي خ. بچه هايم به ملاقاتم بيايند

بعـد از   " .نداريم بچه هايت بيايند چون وزارت اطلاعات گفته حق نداريد بگذاريد بچه هايش را ببينـد 
 .پدر و مادرم خبر داشتم كه مي گفتند بچه هايت خوب هستند
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مـي  ":بردند و گفتند كه مرا به دادگاه بعد. بودم در بازداشتگاه چهارشير اداره اطلاعات اهواز سه ماهمن  .59

تـو محكـوم بـه    ":گفتند  "!دانم حكمم چه چيزي است نه نمي":و من گفتم "داني حكمت چي است؟
به چه جرمي و جرم من چه است؟جرم من اين است كه مي ":من گفتم  "!چهار سال و نيم زندان هستي

هم جعـل اسـناد اسـت و    بله اين يك جرم است و جرم دومي ":گفتند "خواستم به دنبال شوهرم بروم؟
 ".ارتباط و همكاري با شوهرت كه تجزيه طلب است

  
بودند كه يكي كـت و   تن 2در دادگاه انقلاب . نشده بودمتفهيم اتهام هم . من دسترسي به وكيل نداشتم .60

من را مسـخره مـي كردنـد و مـي      .شت و آخوند بود و سوال مي كردندشلواري بود و دومي عمامه دا
 .را بردند زندان خنديدند و بعد من

  
تقريبا چند ماهي گذشت كه دوباره من را بردند اطلاعات و من با اينكه توي زندان بودم باز هم دسـت   .61

د به من وقتي سوار ماشين مي شدم چشم بن .از سرم بر نمي داشتند و هر مدتي من را مي بردند اطلاعات 
. وي همان سلولي كه در آن قـبلا بـودم  د جاي اول كه بازجويي مي كردند تمي زدند و من را مي بردن

 "شما كه به من حكم داديد و من دارم زندانم را مي كشم چرا ولم نمي كنيد؟":مي گفتمن بهشا

  
سوالهايي مي كردند و وقتي من را ن همچنا "ما مي خواهيم ازت سوال كنيم حالت چطور است؟":گفتند .62

بله ":مي گفتند" از شوهرم؟"و من مي گفتم "چه خبر از شوهرت؟":آنجا مي بردند سوال مي كردند كه
يزي مي مگر همچين چ من كه توي زندان هستم چه طور از شوهرم خبر دارم؟":كه من مي گفتم "!بگو

بله همچين چيزي مي شود و شوهرت به زندان زنگ مي زند و تو با او حـرف مـي   ":گفتند مي" شود؟
 .شكل من را مسخره مي كردند و مي خنديدند نها بدينآمن گفتم اصلا همچين چيزي نيست و   "!زني

  
اگر شوهرم بدين جا مي آيد كه ":و مي گفتم ".يدآشوهرت بدين جا مي آيد و دنبالت مي ":مي گفتند .63

 "؟تيم تا ببينيم  عاقبت شوهرت چـي اسـت  اشما گذ":و مي گفتند كه "چرا شما دستگيرش نمي كنيد؟
سال و نيم مريض شدم و تا لان  2بعد از تقريبا  .بردند مدند و من را ميهر از چند مدت دنبال من مي آ

مـي  چنـدين سـاعت   از وقتي كه من را  .روم و دست و پاهايم اذيت مي شودهم بيمارستان رواني مي 
 .بستند و اصلا نمي توانم بشمارم يادم نيست چند بار من را به صندلي مي. بستند به صندلي بدين شكلم
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ا مي بردند و بازجويي مي كردند، جايي دارند كه مـتهم را  در جاي كه من ر در زندان من را نمي بستند، .64
 نجا مي بردند كه متهم اصلا نمي داند كجا مي رود و كجا مي خواهند ببرندش و اصلا هيچ كس نمـي آ

 .نجا را ببيند چون همه با چشم بند هستندتواند آ

  
در زندان هم كاري برايم نكردند كه ديگر فلـج   .م خيلي بد شدسال و نيم كه زندان كشيدم حال 2 بعد از .65

ايـن حـالش   ":كه من را ديد به رييس زندان گفـت  دكتر زندان .نمي توانستم از جايم بلند شوم شدم و
ما نمـي تـوانيم   ":كه رييس زندان گفت ".خيلي بد است و بايد به بيرون برود تا خودش را معالجه كند

  ".عات بيايد و قبول كنندكاري كنيم و بايد دستور از وزارت اطلا
  
  

  فرار از زندان
  

بروم خودم را معالجه كـنم و  با وثيقه يك هفته وقت دادند كه . از مدتي كه حالم خيلي خيلي بد شدبعد  .66
ميليون 100وثيقه من . ه گذاشت و من را از زندان بيرون آوردو پدرم برايم وثيق اشدگفتم ب .بعد برگردم

 .بود تومان

  
بچـه هـايم   . تركيه رفتمبه صورت قاچاق به  .اين يك هفته فرار كردم و بر نگشتم زندانبعد من توي   .67

از عراق آمدنـد پـيش   . ه بچه هايم به پيش پدرشان رسيدندمن در زندان بودم ك .قبل از من آمده بودند
 .پدرشان

  
 ـ نيا يط. به صورت قانوني و با پاسپورت از ايران خارج شده بودهمسرم  .68 لنضـال  ة امدت او عضو حرك

ماموران دنبال شوهرم بودند و مي خواستند كـه شـوهرم را دسـتگير    . بوده استالعربي لتحرير الأحواز 
او تحت تعقيب بود قبل از اينكه ايـران را  . به خاطر فعاليت هايش قصد دستگيري اش را داشتند.  كنند

  .ترك كند
 


